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گزارش روز ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 اولویت نخست تبلیغات انتخابات 
مجلس یازدهم

 برنامه ریزي تأســیس فرقه دموکرات آذربایجان و 
نیز جمهوري مهاباد ازسوی استالین و دولت شوروي 
و با هدف کســب امتیاز نفت شمال کشور نمونه اي از 
دخالــت عامل خارجي در ظهــور جریان هاي قوم گرا 
است. همچنین حمایت حزب بعث عراق از گروه هاي 
قوم گرا در ســال هاي پس از انقــلاب نمونه دیگري از 
دخالــت عامل خارجــي در این موضوع اســت. دوم 
آنکه احزاب مارکسیســتي و سوسیالیستي مهم ترین 
نیروي تشــکیلاتي این جریان به شمار مي رفت. سوم 
آنکه نهادهاي درون حاکمیــت و دولت، چه پیش و 
چه پــس از انقلاب، مرزبندي دقیق و روشــني با این 
جریان داشــتند و هیــچ گاه نیروهــاي درون دولت و 
حاکمیت به این جریان ها وابسته نبودند.در دهه هاي 
گذشته به دلایلي فرصت و امکان بیشتر و قابل توجهي 
براي افزایــش تحرکات قوم گرایانه در کشــور فراهم 
شــده اســت. برخي کم توجهي ها بــه هویت ملي و 
همبســتگي ملي و ارزش هاي مشترک ملي، استفاده 
ابزاري رقباي منطقه اي یا دشمنان کشور از گروه هاي 
قوم گرا و تجزیه طلب از جمله ارائه کمک هاي مادي 
و تســلیحاتي و تبلیغاتي به این جریان ها و در نتیجه 
تشــدید فعالیت هــاي قوم گرایانــه در برخي مناطق 
کشور، افزایش دسترسي شــهروندان به فناوري هاي 
نوین ارتباطي، به ویژه شبکه هاي موبایلي و شبکه هاي 
ماهواره اي و فرصت طلبي قوم گرایان براي اســتفاده 
از ایــن ظرفیت تازه، کم توجهي برخي دولت مردان به 
مخاطرات این پدیده و جدي گرفته نشدن آن از جمله 
عللي اســت که زمینه هاي مادي و غیر مادي افزایش 
ایــن تحرکات در کشــور را در پي داشــت. البته عامل 
دیگري را نیــز باید در این باره در نظر گرفت.اســتفاده 
جریان هــاي سیاســي و جناح هاي کشــور از مباحث 
قومــي و افزایــش رویکرد هــاي محلي گرایانه براي 
پیــروزي در انتخابات! این شــاخص دقیقا در تعارض 
با رویکرد دهه هاي گذشــته یعنــي مرزبندي دولت و 
جریان هاي درون حاکمیت با جریان هاي قومي است 
که شوربختانه در سال هاي گذشته روند رو به افزایشي 
نیز یافته اســت. تلاش براي تأسیس فراکسیون قومي 
در مجلس، ایراد برخــي نطق هاي قوم گرایانه، تلاش 
برخي مجریان براي مقابلــه با ارزش هاي ملي مانند 
ماجراي تندیس فردوســي در یکي از شهرســتان ها و 
موارد دیگر هر یک باید جداگانه بررسي و تحلیل شود 
تا نقش مخرب و منفي این پدیده ها روشــن شــود.در 
ماه هاي گذشته پدیده هاي آشکاري از این رویکرد هاي 
افراطي در کشــور هویدا شــد. موضع شــهردار یکي 
از شــهرهاي شــمال غرب در برابر یکــي از اعضاي 
شــوراي شهر آن شهرســتان درباره اســتفاده از زبان 
تمدني، تاریخي و رســمي کشــور یعني زبان فارسي! 
موضع گیري برخــي نمایندگان مجلس در حمایت از 
قوم گرایي و مواردي از این دست نشانه هاي آشکاري 
از این پدیــده و احتمال تشــدید آن در ماه هاي آینده 
است. در ســال هاي گذشــته ایام تبلیغات انتخاباتي 
فرصتي براي این جریان ها فراهم کرده تا با استفاده از 
این فرصت شعارهاي خود را علني کنند.کمتر از شش 
ماه تا برگزاري دور یازدهم انتخابات مجلس شــوراي 
اسلامي باقي است. کاهش فعالیت هاي اصلاح طلبان 
و در نتیجه خلأ ناشــي از این مشــخصه موجب شده 
از سویي محلي گرایي و از دیگر سو قوم گرایي بیش از 

گذشته فرصت بروز و ظهور داشته باشد.
این شرایط، دشمنان کشور را بیش از پیش وسوسه 
مي کند تا از ابزارهاي قومي براي پیشــبرد برنامه هاي 
خــود درون کشــور بهــره بگیرند. بحران بي ســابقه 
خاورمیانــه و شــکل گیري جریان هــاي الحاق گرا که 
طمعــي هم به اقوام ایراني دارنــد، بیش از هر زمان 
دیگري به حساســیت طرح مباحث قومي دامن زده 

است.
در چنیــن فضایــي بر همــه نیروهاي سیاســي 
ملي اندیش و وفادار به سرنوشــت کشور فرض است 
تا بیش از گذشــته بر انسجام ملي و همبستگي ملي 
پاي بفشارند. مجلس شورا باید نمونه و مکاني براي 
اعتلاي همبستگي ملي باشــد. همان گونه که آرمان 
مشــروطه خواهان در تأسیس مجلس شــورا چنین 
بود. توافق نیروهاي سیاســي و جناحي کشــور بر سر 
ارزش هاي مشترکي نظیر همبستگي و انسجام ملي، 
امنیت ملي، قانون گرایي، برابري شــهروندان در برابر 
قانون، عدالت اجتماعي و مفاهیمي مشــابه مي تواند 
بیش از هر زمــان دیگري فرصت هاي تــازه اي براي 
بســیج ملــي در دوره انتخابــات پیــش روي بر جاي 
گذارد. درک شرایط پیچیده منطقه و التهاب و بي ثباتي 
نهادینه شده در حاشیه مرزهاي سیاسي کشور، تشدید 
رقابت هاي منطقه اي میان کشورهاي منطقه با ایران، 
تشدید مشــاجرات کلامي با دولت آمریکا، نارضایتي 
شهروندان از مشــکلات اقتصادي و اجتماعي کشور، 
تدوین و ارائه شعارهاي ملي اندیشانه، ارائه برنامه هاي 
کارشناسي شــده براي خروج از مدار پیچیده مســائل 
پیــش رو از جمله مقدماتي اســت که ضمن تعمیق 
ارزش هاي ملي و همبســتگي ملي، مي تواند مشوق 
حضور مــردم در پاي صندوق هاي رأي و جلب توجه 
به نامزدهــاي انتخاباتــي باشــد. انتخابات مجلس 
یازدهم فرصتي براي تعمیق همبســتگي ملي است. 
ایرانیت سرمایه چندهزارساله ایرانیان و تجربه زیست 
مشترک ملي است. این ســرمایه توان برانگیزانندگي 
ملي شــگرفي دارد؛ بر نیروهاي سیاسي علاقه مند به 
سرنوشت کشور فرض است که در انتخابات پیش روي 
مجلس این میراث ملي را بیش از همیشــه در صدر 
اهداف سیاســي خود قرار دهند. همبســتگي ملي را 
به هدف و شعار سراسري داوطلبان مجلس یازدهم 

بدل کنیم!

پشت پرده تخریب های اخیر وزیر ارتباطات
جهرمی علیه ارزش افزوده 

ارزش افزوده ای ها علیه جهرمی

جوان ترین وزیر دولت دوازدهم این روزها دست  �
روی پرونده ای گذاشــته است که شــاید اگر جوان 
نبود، توان و انرژی پیگیری آن را نداشــت و شــاید 
اصلا به آن ورود نمی کرد، چراکه میدانی اســت پر 
از ســنگلاخ؛ «وس» یا همان ســرویس های ارزش 
افزوده، موضوعی اســت که ایــن روزها دیگر کمتر 
کســی است که نام آن را نشــنیده باشد. پرونده ای 
که قرار اســت به زودی با تصمیم وزارت ارتباطات 
و فناوری اطلاعات برای همیشــه بســته شــود تا 
ســودجویان با سوءاســتفاده از ناآگاهی مخاطبان 
نتوانند درآمد کســب کنند. درآمــدی که گاهی به 
دو هزار میلیارد تومان می رســد و طبیعی اســت 
کــه مقابله با چنین پرونده ای آســان نخواهد بود، 
همان طورکــه پیــش از همــگان آذری جهرمــی، 
وزیــر ارتباطات دولــت دوازدهــم، در پخش زنده 
اینســتاگرامی خود گفت حاضر است هر هزینه ای 
را پرداخت کند، اما بســاط ارزش افزوده ای ها برای 
همیشــه جمع شــود. از همان روزی کــه کاربران 
مختلف در شــبکه های اجتماعی هشــتگ «پایان 
وس» را اســتفاده کردند و افکار عمومی نارضایتی 
خود از کلاهبرداری ســرویس های ارزش افزوده را 
در شــبکه های اجتماعی فریاد زدند، موج تخریب 
وزیــر جوان ارتباطات توســط برخی حســاب های 
کاربری خــاص در شــبکه های اجتماعی و برخی 
خبرگزاری هــای داخلــی آغاز شــد. نکتــه جالب 
هم صدایی رســانه های خارجی کــه پیش تر عناد 
خود با نظــام جمهوری اســلامی ایران را نشــان 
داده اند، با برخی رســانه های تنــدرو داخلی بود. 
اتفاق نظر عجیبــی که پیش از ایــن همانندش را 
کمتر دیده بودیم و این مهم نشان می دهد جهرمی 
بر چه پرونده ای دست گذاشته و مخالفانش بیش 
از هر چیزی به فکر منافع شخصی و تسویه حساب 
سیاســی هســتند و تنها چیزی که برایشان ارزش 
ندارد، ســرمایه مردم اســت؛ همان موضوعی که 
وزیر ارتباطــات بارها به آن با هشــتگ حق الناس 
اشــاره کرده است. حاشیه ها از ســفر با هواپیمای 
اختصاصــی آغــاز شــد. یکــی از خبرگزاری های 
داخلــی کــه در مخالفت با دولت یــد طولایی در 
این شش سال داشــته، با انتشار خبری مدعی شد 
آذری جهرمی در ســال ۹۶ برای سفر به بیرجند از 
هواپیمای اختصاصی استفاده کرده است. این خبر 
ساعتی پس از انتشــار تکذیب شد؛ اما مدیران این 
رسانه هرگز به این پرســش پاسخ ندادند که اگر از 
ســال ۹۶ از این موضوع اطلاع داشتند، چرا تاکنون 
ســکوت کرده اند؟ چرا به محض اعــلام پایان وس 
توسط وزیر ارتباطات این خبر منتشر شد؟ آیا ارتباطی 
در تعطیلی سرویس های ارزش افزوده و انتشار این 
خبــر وجود دارد؟این پایان ماجــرا نبود؛ ذی نفعان 
ســرویس های ارزش افزوده از هیچ تلاشــی برای 
تخریب وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات برای 
متوقف کــردن اراده این وزارتخانه بــرای مقابله با 
وس مضایقه نکردند، تاجایی که یکی از سایت های 
خبری مخالف دولــت در اقدامی عجولانه مدعی 
وجود باند فساد در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات 
شد. حال اگر حتی از خیابان شریعتی به ساختمان 
نــگاه کنیم، هشــت طبقه بودن  ارتباطــات  وزارت 
ســاختمان وزارتخانه از دور هم مشــخص است. 
این ســایت خبری در حالی خبر سوخته وجود باند 
فساد در وزارت ارتباطات را منتشر کرد که نزدیک به 
دو ماه پیش با پیگیری مســئولان وزارت ارتباطات، 
حراســت وزارتخانه اعضای این باند را شناســایی 
و به جرم کارچاق کنی بــه  مقامات قضائی تحویل 
داده بود؛ اما ظاهرا این اطلاعات در اختیار ســایت 
خبری مخالف دولت قرار نگرفته بود که این چنین 
تلاش کرد تا گوی ســبقت تخریــب وزیر ارتباطات 
را از هم قطارهایــش برباید، غافــل از آنکه کوه این 
خبــر هم موش زایمان کرد. نبــرد وزیر ارتباطات با 
ذی نفعان ســرویس های ارزش افزوده به روزهای 
حســاس خود رسیده است. موج تخریب های اخیر 
وزارت ارتباطــات به خوبــی بیان کننده آن اســت 
که جهرمی دســت بر نقطه ای گذاشــته است که 
سودجویان فکرش را هم نمی کردند روزی فرابرسد 
که مجبور شوند دکان خود را تعطیل کنند. از سفر 
با هواپیمای اختصاصی تا خبر دروغ شــراکت یکی 
از معاونــان وزیر ارتباطات در یکی از شــرکت های 
ارزش افزوده در کنار هم نوایی برخی از رسانه های 
رســمی مخالف دولت با رســانه های ضد انقلاب، 
تنها بخشی از فشارهای سیاسی است که جهرمی 
در این روزها متحمل می شــود؛ امــا او پیش بینی 
ایــن روزها را کــرده بــود، چراکه پیش تــر عنوان 
کــرد اگر در روزهــای آینده شــنیدید جهرمی قاتل 
بروس لی اســت، تعجب نکنید و این نشــان دهنده 
آگاهی وزیر جوان از راه پرســنگلاخی است که در 
آن پا گذاشــته اســت. عــزم وزارت ارتباطات برای 
پایــان دادن به کلاهبــرداری ســرویس های ارزش 
افزوده جزم اســت؛ اما طی کردن این مســیر بدون 
همراهی مردم، نماینــدگان مجلس و قوه قضائیه 
آســان نخواهد بود، ازهمین رو انتظار می رود حال 
کــه پای حق الناس در میان بوده و اقشــار مختلف 
مردم خواهان جمع کردن بساط ارزش افزوده ای ها 
هســتند، قوه مقننه و قــوه قضائیه به کمک دولت 
بیایند تا هرچه ســریع تر دســت این ســودجویان از 

جیب مردم خارج شود.
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شــرق: بحث بر ســر حذف یا عدم حذف یارانه با 
عباس عبدی، فعال سیاســی و پژوهشگر اجتماعی 
صحبت را به چگونگی برآمدن دولت پوپولیســتی 
احمدی نژاد کشــاند. او معتقد اســت: وقتی رفتار 
احمدی نژاد را بعد از ســال ۹۰ با قبل آن مقایســه 
کنیــد، متوجه می شــوید که پــس از پرداخت این 
یارانه هــا موضــع دموکراتیــک می گرفــت؛ زیرا 
پول هایی که قبلا خرج می کــرد و با آن اطرافیانی 
را برای خــود می خرید، دیگر در اختیار نداشــت. 
ایــن اصلاح  برآمــدن دولت روحانــی محصول 
وضع بود. شــبیه این اســت که اینها سرِ شاخه ای 
نشســتند که دارند آن را از ته می بُرند و خودشان 
را می اندازند و اصلا هم حواسشــان به این قضیه 
همین  محصول  دقیقا  احمدی نژاد  آمدن  نیســت. 
وضعیت بود؛ افزایــش درآمدهای نفتی و اختلال 
در روابــط مالی دولت و ملت. حذف اصلاح طلبان 
این  افزایش  پوپولیســتی محصول  و آمدن دولتی 
درآمدها بود. اصلاحــات وقتی آمد که درآمدهای 
نفتی ایــران در کمترین ارقامش بــود. اینها همه 
مرتبط با رابطه مالی دولت و ملت اســت که کمتر 
سیاست مداری علاقه دارد به آن توجه کرده یا آن 
را تحلیل و توصیف کند؛ بنابراین هرجا درآمدهای 
رانتی کم شــود، بی برو و برگشت نکته مثبتی است 
چراکه به دنبال آن می کوشــند ساختار اقتصادی را 
مبتنــی بر تولید قرار دهند ســپس مالیات بگیرند و 

کارآمدی داشته باشند.

 جناب عالي سال هاســت دربــاره ضرورت  �
تغییــر رابطــه مالي دولــت و ملــت در ایران 
به عنوان یکي از موانع مهم پیشــبرد دموکراسي 
و توسعه در کشــور تأکید دارید و بر این اساس 
پیشــنهادهایي ماننــد پرداخــت یارانه نقدي 
به جــاي یارانــه غیرمســتقیم به شــهروندان 
داشته اید. رابطه صحیح مالي بین دولت و ملت 
از نظر شــما چگونه است و به چه نکاتي در این 

زمینه باید توجه شود؟
رابطه مالي صحیــح یعني مردم بودجه دولت 
را تأمین کننــد؛ چراکه دولت کارگزار ملت اســت 
نه کارفرماي آنها که بخواهــد به مردم پول بدهد 
تــا مردم برایــش کار کرده یــا از او تبعیــت کنند. 
همان طورکه مالیات را مــردم به دولت مي دهند. 
رابطه مالي صحیح این اســت که تمام پرداخت ها 
یــا حداقل بخــش اعظم آن مســتقیم بــه مردم 
داده شــود؛ حتــي مالیات   هاي غیرمســتقیم که با 
تعرفه هاي گمرکي و... صورت مي گیرد، خیلي این 
رابطه را شفاف نمي کند. روزنامه نگار، پزشک، تاجر، 
کارمنــد، معلــم و... باید از درآمدشــان مالیات به 
دولت بدهند و دولت را کارگزار خود بدانند؛ مسئله 
اصلي این اســت و نه چیز دیگــري. حتي اگر قرار 
است همه پول نفت را هم دولت استفاده کند، باید 
ابتدا این پول به حســاب مردم واریز شود و سپس 
توسط مردم به حســاب دولت ریخته شود تا همه 

بدانند که چه سهمي را به دولت مي دهند.
یارانــه نقدي  � از منتقــدان حــذف   شــما 

غیرنیازمندان هستید. آیا دلیل شما براي ترجیح 
توزیع نقدي منابع دولت میان مردم به استفاده 
این مبالغ در قالــب ردیف هاي مختلف بودجه 
دولت به ناکارآمدي دولت در اســتفاده از این 
منابع محدود مي شــود یا به تصویری کلي که از 
رابطه مالي دولت و ملت ارائه کردید نیز مربوط 

مي شود؟ 
هر دو مســئله اهمیت دارد. اصولا اینکه پولي 
در بودجه باشــد و به مردم داده شــود، بي معني 
اســت. هیچ دلیلي وجود ندارد که پول نفت وارد 
بودجه شود. پول نفت بحث دیگري است که هیچ 
ارتباطي به دولت و حکومت نــدارد؛ این پول باید 
کلا در اختیار مردم باشد و از طریق حساب مردم به 

خزانه آنان واریز شــود. یارانه هاي غیرمستقیم هم 
خیانت و هم اتلاف منابع اســت، هم فساد و اتلاف 
فاجعه  باري در آن وجود دارد؛ اکنون ۲۰ برابر یارانه 
هدفمنــدي، دولــت یارانه ناشــي از قیمت گذاري 
نادرست پرداخت مي کند. بنابراین دلیلي ندارد که 
از یارانه غیرمستقیم استفاده کنیم. افرادي که براي 
ایــن پول اندکي که در اختیار مــردم باقي مي ماند، 
این همه ســینه چــاک مي دهند چــرا نمي روند تا 

جلوي اتــلاف بــزرگ منابع را 
بگیرند؟! شــدت مصرف انرژي 
ما اکنون چندبرابر کشــورهاي 
این  دیگر اســت، چرا جلــوي 
را نمي گیرنــد که هــم آلودگي 
ایجاد مي کند و هم اتلاف منابع 
اســت و هم هزار مورد دیگر... 
این مســئله فســاد  . ســروته 
اســت. ســاختار  ناکارآمدي  و 
مدیریتي فقــط مي خواهد پول 
دســت خودش باشــد تــا آن 
را بــه هرکس کــه مي خواهد 
بدهــد و اتــلاف کنــد. فقــط 

منحصر به دولت هم نیســت. ضمنا فرقي هم بین 
اصلاح طلبــان و اصولگرایــان و اعتدالیون وجود 
نــدارد. همه به دنبال این هســتند کــه این پول در 
دست خودشان باشــد و هرطورکه مي خواهند آن 
را مصــرف کننــد و در عمل بــا آن گوش به فرمان 

مي خرند نه اینکه خدمتي کنند.
 آیــا در نگاه شــما با فــرض ناکارآمدبودن  �

دولت، گرفتن مالیات از شــهروندان و گسترش 
نظــام مالیاتــي موجه اســت؟ آیــا معتقدید 
پیش نیــاز تکمیل طــرح جامع مالیاتــي و هر 
اصلاحي در جهت گسترش پایه و درآمد مالیاتي 
کارآمد شــدن دولت و اســتفاده صحیح دولت 
از منابع اســت و تا تحقق این پیش نیاز دولت 
نباید در صدد گرفتن عوارض یا مالیات بیشتر از 

شهروندان برآید؟
اگر دولت ناکارآمد باشــد، مردمــي که مالیات 
مي دهنــد، قادرند دولت را متناســب با خواســت 
خــود تغییر داده و کارآمد کننــد. علت ناکارآمدي 
این اســت که دولت اکنون در برابر مردم پاسخ گو 
نیســت. وقتي شــما یک بنا را مي آورید تا دیواري 
براي شــما بســازد، اگر آجر را کج بگذارد، فوري او 
را کنار مي گذارید و پولي هم به او نمي دهید؛ چون 
به او حقــوق مي دهید و انتظار از او دارید. بنابراین 
وقتي شــما قرار اســت به او پول بدهیــد، بهترین 
بنا را مي آورید تا براي شــما دیوار بســازد اما بنایي 
که مي آید و مجاني براي شــما مي ســازد، درواقع 
اصطلاحا پولش را از جاي دیگري گرفته است. در 
این شــرایط اگر دیوار کج وکوله هم به شما تحویل 
بدهــد، در آخــر به شــما مي گوید: حــق اعتراض 

ندارید؛ همین که هست.

بنابراین مســئله اصلي ما مسئله رابطه دولت - 
ملت اســت؛ در واقع اصلاح رابطــه مالي دولت و 
ملت بر هر چیز دیگري مقدم اســت زیرا ناکارآمدي 
دولت ها محصــول همین موضوع اســت. اگر ما از 
دولت پــول بگیریم، چطور مي توانیــم آن را اصلاح 
کنیم؟! حاکم کســي است که پول مي دهد و مسلما 
همان هم حرف آخر را مي زند. درواقع شما تا زماني 
کــه نتوانید بودجه و پــول دولتتــان را تعیین کنید، 
اختیــاري در نقــد و اصلاح آن 
مقدم  بنابراین  داشت.  نخواهید 
بر هر چیزي اصلاح رابطه مالي 

دولت- مردم است.
به  نقدي  یارانه  پرداخت  آیا   �
اولین  عنوان  به  را  شــهروندان 
گام براي تصحیح رابطه دولت- 
ارزیابي  موفقي  سیاســت  ملت 
مي کنیــد؟ آیا باید ایــن اولین 
گام تعریف مي شــد یــا از جاي 
دیگري مثل اســتقرار سیســتم 
ایجاد  یا  فراگیر  مالیات ســتاني 
شــفافیت در تراکنش هاي مالي 

دولت و... آغاز مي کردیم؟
در اســاس من از این نحو پرداخت یارانه ها دفاع 
نمي کنــم. طرح مورد نظــر در انتخابات ســال ۸۸ 
مکتوب و ارائه شــده و مفصل هــم درباره آن بحث 
شــده اســت اما در وضع موجود همیــن پرداخت 
یارانه ها بهتر از این است که در جیب حکومت باشد. 
قیمت هاي انرژي را بالا ببرند و به مردم یارانه بدهند 
تا هر طور که خودشــان مي خواهند آن را اصلاح و 
مصرف کنند. مردم بهتــر از هر کس دیگري قادر به 
این کارند. این  آدم هاي شکم ســیر هســتند که فکر 
مي کنند فقط آنهــا خیلي خوب مي توانند پول خرج 
کننــد و مردم بیچاره نمي توانند ایــن کار را بکنند در 
حالــي که  مردم به این پول  نیاز دارند و بهتر از همه 
هم مي دانند پولشان را چطور خرج کنند، هیچ ربطي 
هــم به تنبلــي و اینها ندارد. اینهــا همه حرف هاي 
بي ربطي است که مشــتي شکم سیر مي زنند. دولت 
هم تا وقتــي نفت دارد، دنبال مالیات نمي رود وقتي 
هــم نفت نــدارد، تولیدش لنگ مي زنــد پولي براي 

پرداخت مالیات وجود ندارد.
 به نظر شــما، چرا پرداخت یارانه از ســوی  �

دولت احمدي نژاد نتوانســت به تصحیح رابطه 
دولت- ملت کمک کنــد؟ در بحث حذف یارانه 
پنهان انرژي چه ملاحظاتي مي تواند ما را به این 

مقصود برساند؟
اتفاقــا پرداخــت یارانه ها آن روابــط را اصلاح 
کــرد؛ وقتي رفتار احمدي نژاد را بعد از ســال ۹۰ با 
قبل آن مقایســه کنید، متوجه این تفاوت مي شوید. 
پس از پرداخــت این یارانه ها موضــع دموکراتیک 
مي گرفت زیرا پول هایي که قبــلا خرج مي کرد و با 
آن اطرافیاني را براي خود مي خرید، دیگر در اختیار 

نداشت. برآمدن دولت روحاني محصول این اصلاح 
وضع بود. شــبیه این اســت که اینها سر شاخه اي 
نشســتند که دارند آن را از ته مي برند و خودشــان 
را مي اندازنــد و اصلا هم حواسشــان به این قضیه 
نیســت. آمدن احمدي نژاد دقیقــا محصول همین 
وضعیــت بود؛ افزایش درآمدهاي نفتي، اختلال در 
روابط مالي دولت و ملت بود، حذف اصلاح طلبان 
و آمدن دولتي پوپولیســتي محصــول افزایش این 
درآمدها بود. اصلاحات وقتــي آمد که درآمدهاي 
نفتــي ایران در کمتریــن ارقامش بــود. اینها همه 
مرتبط به رابطه مالي دولت و ملت اســت که کمتر 
سیاست مداري علاقه دارد  به آن توجه کرده و یا آن 
را تحلیــل و توصیف کند بنابراین هر جا درآمدهاي 
رانتي دولت کم شود، بي  برو و برگشت نکته مثبتي 
اســت چراکه به دنبال آن کوشش مي کنند ساختار 
اقتصادي را مبتني بر تولید قرار دهند سپس مالیات 
بگیرند و کارآمدي داشــته باشند. وقتي مي خواهید 
از یــک صنف مالیات بگیرید باید آن صنف ســودي 
داشته باشد تا شما بتوانید مالیات دریافت کنید، اگر 
آنان سودي نداشته باشند، قطعا نمي توانید مالیات 
بگیرید وجود این ســود به نفع آن صنف نیز است. 
دولتی پــدر تمام صنوف را در مي آورد که متکي به 
نفت اســت و عین خیالش هم نیســت و به راحتي 

مي گوید بي نیاز از شما هستم.
 چنانچه معتقدید به علت ناکارآمدي دولت  �

و کارایــي شــهروندان در نحوه مصــرف منابع 
مالــي باید منابــع دولت به صــورت نقدي در 
اختیار شــهروندان قرار گیرد، آیا این یک حالت 
استثنائي مربوط به دولت هاي ناکارآمد است یا 
این شیوه را به همه کشورها توصیه مي کنید؟ آیا 
این موضوع سبب خلل در توسعه زیرساخت ها 

در کشور نمي شود؟
این توصیه ربطي به کارآمــدي یا ناکارآمدي یک 
دولــت ندارد. ایــن به یک قاعده مربوط اســت و آن 
هم این اســت که ثروت هاي مردم باید به خودشــان 
داده شــود تا خودشــان یک هیئت امنا درست کنند. 
آنها مي دانند پول را چطــور خرج کنند؛ مثلا در نروژ 
بــه جاي توزیــع این پول بین مردم ســود آن را براي 
کارهاي خاصي استفاده مي کنند اما در ایران هر کسي 
فکر مي کنــد یک مو از خرس بکند، صواب اســت و 
هرچه بیشــتر بگیرد به نفع اوست چراکه اختیار پول 
منابع شــان دست خودشان نیســت وقتي هم دست 
خودشــان نباشــد، فکر مي کنند افــراد دیگري آن را 
مي برند و اتلاف مي کننــد. بنابراین آنچه مي گویم در 
درجه اول به عنوان یک قاعده باید در نظر گرفته شود 
و ربطــي به کارآمدي و یا ناکارآمدي ندارد.  پرســش 
این اســت که چرا مــن بحث ناکارآمــدي را مطرح 
مي کنم؟ دلیل آن این اســت  از بــس که این پول ها 
را اتــلاف کرده اند، طرح هاي اقتصــادي که دولت ها 
انجــام مي دهند دو تا ســه برابر هزینــه واقعي آن 
هزینه بر ما تحمیل کرده اســت. در زمان شــاه بعضا 
این مقدار تا ۳۵ برابر هم مي رســید. براي چه ما این 
منابع را از دســت مي دهیم فقط براي اینکه بودجه 
دســت دولت است که آنها هم بي خیال هستند و هر 
طور که مي خواهند این پول را صرف مي کنند بنابراین 
تا وقتي پول ها دســت آنها باشد، این موضوع دولت 
را ناکارآمد مي کند البته این دولت ها  پیشــرفت هایي 
هم داشــته اند اما هیچ کس فکــرش را هم نمي کند 
که چقــدر منابع مالي گرفته اند تا توانســته اند کمي 
پیشــرفت کنند. بایــد این مهم را در نظر داشــت که 
یک نفر با دریافت یک میلیون براي شــما چقدر سود 
مي آورد و فرد دیگري با همان یک میلیون چه میزان 
ســود مي تواند بیاورد،  اما ما به این مســائل توجهي 
نمي کنیــم. همان طور که گفتم ایــن  قاعده ای کلي 
اســت که ربطي به کارآمــدي و ناکارآمدي ندارد اما 
هر زمان نیاز شــود، ما دست روي ناکارآمدي ناشي از 

این نوع دسترسي دولت به منابع دولتي مي گذاریم.

شرق: به تازگی با انتشار متني به  نقل از مدیرعامل شرکت رایتل، بحثي 
در رسانه ها درگرفت که چه اتفاقي سبب شد محمدجواد آذري جهرمي، 
وزیــر ارتباطات و فناوري اطلاعات، اجازه ندهد مینا مهرنوش بر کرســي 
مدیریت این اپراتور بنشیند؟ سؤالي که دیروز از سوي ایلنا در گفت وگویي 
کوتــاه با آذري جهرمي در حاشــیه بازدید از شــتاب دهنده کودک آنلاین 
مطرح شــد. او هم پاسخ داد: «من اظهارنظر ایشان را نشنیده ام و مطلع 
از آن نیســتم، اما اگر ایشــان (مینا مهرنوش) مطلبی دارند، حتما آن را 
به دســتگاه های نظارتــی بدهند». با این حال، او از بیان جزئیات بیشــتر 
در این باره خودداري کرد. پیش تر، مینا مهرنوش، مدیرعامل برکنارشــده 
رایتل، در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها مدعی شده است  دغدغه وزیر 
ارتباطات مدیریت وی یا کس دیگر نیست، بلکه ایشان نگران روشن شدن 
وضعیت گذشــته رایتل است. او گفته است  من به صورت قانونی حکم 
مدیرعاملی را داشــتم اما ســازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای 
جهرمی مصوبه ای را عجولانه و غیرکارشناسی تنظیم کردند که با دستور 
موقت دیوان عدالت اداری متوقف شــده است. او گفته بود: «وزیر ادعا 
می کند  مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود 
ایشــان که وزیر ارتباطات هستند، سابقه تخصصی به غیر از عضویت در 

هیئت مدیره رایتل ندارند».
بــا توجه به اخباري کــه درباره حجم بدهي شــرکت رایتل و انتقال 
بدهــي آن به هلدینگ «شــمص تأمیــن» براي جلوگیري از مشــکلات 
احتمالي در بورس و مناقصات بین المللي و... به عنوان شــرکت مادر، به 
گوش مي رســد، این پرسش ایجاد مي شود که چه آینده اي در پیشِ روي 
این اپراتور قرار دارد؟ گفته مي شود هلدینگ «شمص تأمین» با موافقت 

مجمع شســتا مي تواند این بدهي را منتقل کند تا مشکلي براي رایتل به 
وجــود نیاید.در ایــن زمینه تلاش کردیم با مهرنــوش و همچنین وزارت 
ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت وگویي داشته باشیم و جزئیات را جویا 
شــویم، اما تا لحظه نــگارش این گزارش، همــکاري لازم براي برقراري 
گفت وگو با حســین فلاح جوشــقانی، معاون وزیر ارتباطــات و فناوري 
اطلاعات و رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، صورت 
نگرفت. اما، مهرنوش در این گفت وگو به موارد قابل توجهي اشــاره کرد 

که ابهامات جدیدي را ایجاد کرده است.
  تغییر موضع آذري جهرمي

مینــا مهرنــوش، مدیرعامل رایتــل، در گفت وگو با «شــرق»، جریان 
رســانه اي کردن اســتعفاي خــود را این گونه شــرح مي دهــد: از دوم 
شهریورماه، در جلســه هیئت مدیره شــرکت رایتل، به عنوان مدیرعامل 
انتخــاب شــدم؛ هرچنــد در اردیبهشــت ماه در دیــداري که بــا آقاي 
آذري جهرمي داشــتم، ایشــان موافقت خود را اعلام کــرده و حمایت 
کردند. نمي دانم در دو ماه اخیر چه اتفاقي افتاد که عرصه این چنین تنگ 
شــد. البته آقاي جهرمي هنوز هم نگفته اند موافق نیستند. از تاریخ دوم 
شهریورماه به این سو، هر چه منتظر ماندم تا دیداري داشته باشم، زماني 
در اختیارم گذاشــته نشد تا اینکه زمان معارفه ۲۴ شهریورماه اعلام شد. 
به یکباره مصوبه ســازمان تنظیم مقــررات آمد؛ مصوبه آن بود که براي 
سازمان تنظیم باید صلاحیت تمام سطوح انساني در سطح هیئت مدیره، 

مدیرعامل و معاونان ارشد، محرز شود.
  به استعفا تهدید شدم

مهرنوش مي افزاید: پس از آنکه دســتور موقت را گرفتم، این مصوبه 

رســانه اي شد و متأســفانه وزیر اعلام کرد کاري به دستور موقت نداریم 
و بحثــي درباره  مباحث داخلي شــرکت در مورد فرکانس و بدهي هاي 
شــرکت رایتل مطرح شــد. در این زمان به من فشــار آوردند اگر باشید، 
مباحثي که در طول شش تا هفت سال اخیر صحبتي از آن نبود را مطرح 
مي کنیم. فکر کردم این اتفاق به صلاح شرکت رایتل نیست و جایگاه آن 
را ندارد که منافع شرکت را به خطر بیندازم و به همین دلیل، با توجه به 

تهدید به استعفا، استعفاي خود را رسانه اي کردم.
  به خاطر بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعي گفتم «فعلا» این داســتان 

تمام شود
مهرنوش به مشکلات اخیر رایتل اشاره کرده و مي گوید: رایتل در ماه 
گذشته به واسطه کشمکش ها، سه  بار قطعي داشت. نمي خواستم برند 
شــرکت آســیب ببیند. وزیر همواره مي گویند به خاطر صلاح رایتل  من 
آنجا نباشم، اما من مثل مادري مي مانم که به خاطر آنکه فرزندش آسیب 
نبیند، از آن مي گذرد. در واقع به خاطر بیمه شدگان تأمین اجتماعي کنار 
کشیدم و نخواستم در پي این کشمکش ها، ریزش مشتري داشته باشیم. 
یك ماه اســت که دیگر پرســنل رایتل انگیزه اي براي کارکردن ندارند. به 

خاطر همین هم گفتم فعلا این داستان تمام شود.
  هنوز مدیرعامل رایتل هستم

او بــا گفتن این «فعلا» فضــاي جدیدي را در کلامــش باز مي کند و 
مي گوید: البته بگویم  من باید استعفاي خود را تقدیم هیئت مدیره رایتل 
مي کردم، چنین اســتعفایي را تقدیم نکرده ام.مي پرسم قصد چنین کاري 
را دارد؟ مهرنوش مي گوید: بســتگي به شرایط دارد، اما به لحاظ قانوني 

هنوز مدیرعامل رایتل هستم.

عباس عبدی ریشه روابط مالی دولت- ملت را واکاوی کرد

دولت پوپولیستی احمدی نژاد برآمده از درآمد نفت بود

وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات:
 اگر مستنداتی دارند، به دستگاه هاي نظارتی ارائه کنند

 ظهیر موسوى

طرح مورد نظر در انتخابات سال 
۸۸ مکتوب و ارائه شده و مفصل 

هم درباره آن بحث شده است اما 
در وضع موجود همین پرداخت 
یارانه ها بهتر از این است که در 

جیب حکومت باشد. قیمت هاي 
انرژي را بالا ببرند و به مردم یارانه 

بدهند تا هر طور که خودشان 
مي خواهند آن را اصلاح و مصرف 
کنند. مردم بهتر از هر کس دیگري 

قادر به این کارند
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